
  
  
  
  
  
  

 
 

  

  هايي آراء دربارة فروش زمين سندي از خاندان ملك
   در حومة تهران در بيش از يكصد سال پيش

 

  محمد نادر نصيري مقدم: به كوشش

  
اش  يژههاي تاريخ چنداني در باب شهر تهران با بيش از دويست سال سابقة پايتختي، با چنين وسعت و جمعيتي كه در حال حاضر دارد، و اهميت و پژوهش

شايد يكي از دلايل اين امر، در دسترس نبودن منابع باشد؛ چرا كه در حال حاضر، . اند فرسايي كرده صورت نپذيرفته؛ محققّين عرصة تاريخ در اين زمينه كمتر قلم
طلبد كه صاحبان اين   اطلاعي ندارند؛ و ميدارد كه متأسفانه محققان از آنها هاي شخصي در اختيار اشخاص مختلف قرار هنوز اسناد فراواني به صورت مجموعه

  .هاي نسخ خطّي و اسناد قديمي به طريقي پژوهشگران عرصة تاريخ را از كم و كيف منابع مزبور آگاهي دهند مجموعه
عة خوانندگان گرامي گذارده باشد، به معرض ديد و مطال با اعتقاد به چنين نظري، در مقالة حاضر، يك برگ سند كه به صورت شخصي در اختيار راقم سطور مي

از آنجا كه . آراء برادرزادة ناصرالدين شاه است هايي از تهران در بيش از يكصد سال پيش توسط محمد ميرزا ملك اين سند در خصوص فروش قسمت. شود مي
ين باب نگاشته، سپس رونوشتي از سند به همراه استنساخ آن رسد، ابتدا در ذيل، مطلبي در آراء ضروري به نظر مي شرح حالي، هرچند مختصر، دربارة خاندان ملك

  .آورده خواهد شد
  

  آراء  خاندان ملك
صاحب پسري شد كه ) مهد علياء( از بطن ملَك جهان خانم 1247در ايران پادشاهي كرد، در ششم صفر .) ق 1250-1264( سال 14محمدشاه قاجار، كه 

صاحب ) ساي ايل كرُد شكاكؤخان چهريقي از ر  خواهر يحيي(از بطن خديجه خانم . ق 1250فت؛ سه سال بعد يعني در نام گر) ق1264 -1313(ناصرالدين ميرزا 
جهان فاني را ) 1254الثّاني  حدود ربيع(اين كودك در چهار سالگي . السلطنه ملقّب ساخت فرزند ديگري شد كه او را به ياد پدرش، عباس ميرزا نام نهاد و به نايب

 پسر ديگري در تهران به دنيا آورد كه او را به 1255شاه باردار بود، در بيستم رمضان  مادرش خديجه خانم چهريقي كه آن زمان، چهار ماهه از محمد.  گفتوداع
  .السلطنه را بدو داد ميرزا ناميد و شاه لقب نايب ياد فرزند از دست رفته، عباس

نسبت به او رشك ) مهد علياء(ورزيد كه ناصرالدين ميرزا وليعهد و به ويژه مادرش ملَك جهان خانم   به حدي مهر ميالسلطنه ميرزا نايب محمد شاه به عباس
شد  ، مهد علياء برآن)1264 شوال 6(بر همين اساس، پس از فوت محمد شاه در قصر محمدية تجريش . كردند بردند و همواره از جانب وي احساس خطر مي مي

 ساله با پادرمياني عموي او فرهاد ميرزا 9 كور كردن اين كودك ءنقشه. السلطنه را، كه آن زمان نهُ سال داشت، از حلية بصر محروم سازد يرزا نايبتا عباس م
اما اين حمايت .  قرار دهدالدوله نقش برآب شد، چرا كه او موفق شد برادرزادة در خطر خود را تحت حمايت كلنل فرانت، كاردار سفارت انگليس، در تهران معتمد



اي  السلطنه از پايتخت، چاره كردن عباس ميرزا نايب ، براي دور)1264قعده   ذي21(مانع از آن نشد كه شاه جوان ناصرالدين، چندي پس از جلوسش در تهران 
 عباس ميرزا و مادرش خديجه خانم چهريقي در قم ساكن 1267گونه، در ذيقعده  بدين. نينديشد، شاه جوان عباس ميرزاي دوزاده ساله را به حكومت قم گمارد

السلطنه به حدي مشوش  اش عباس ميرزا نايب ، ذهن شاه را نسبت به برادر ناتني)1268 شوال 28(يكسال بعد، ترور ناموفّق ناصرالدين شاه از سوي بابيه . شدند
  :ساخت كه در دستخطي خطاب به او چنين نوشت

خان به سمنان بروي و در آنجا بماني و از   شهر قم سر راه و محلّ عبور و مرور مردم است و مفسدين بسيارند، خوب است با ميرزا محمدعباس ميرزا، چون
  .مراحم ملوكانه مطمئن باشي

. شان به عتبات عاليات جلب كننداما عباس ميرزا و مادرش ترجيح دادند با وساطت كلنل شيل، وزير مختار انگليس در تهران، توافق شاه را براي عزيمت
، خديجه خانم  1268قعده  ترتيب، در ذي بدين. ناصرالدين شاه كه خواهان دور كردن بيش از پيش برادر ناتني خود از پايتخت بود، با درخواست شيل موافقت كرد

 تومان نير براي خرج راه و خريد خانه در 2000مبلغ .  بغداد تبعيد شدند تومان به3000 ساله و عيالش با مقررّي سالانه 13السلطنة  چهريقي و عباس ميرزاي نايب
  .بغداد به ايشان داده شد

از آنجا كه مقامات عثماني با حضور برادر ناتني شاه ايران در خاك كشورشان مخالف بودند، ورود عباس ميرزا به بغداد با مشكلاتي مواجه شد كه سرانجام به 
قبول . ميرزا و بستگانش، به سفارش كلنل شيل، مشكل برطرف گرديد اي انگليسي براي عباس ريتانيا در اين شهر و صدور گذرنامهدنبال وساطت كنسولگري ب

  ميرزا ابراهيم خان،ءسرانجام، به توصيه. تابعيت انگليسي خشم شاه ايران را برانگيخت؛ به همين دليل، دو سال مقررّي تعيين شده از سوي دولت پرداخت نشد
پس از رسيدن اين اقرارنامه به دربار تهران، با وساطت . ميرزا كتباً اقرار كرد كه ابداً تحت حمايت دولت انگليس نبوده و نخواهد بود كارپرداز ايران در بغداد، عباس

  . مقرّر گرديدميرزا آقاخان صدراعظم نوري، مقرّري دو سال معوقه به بغداد حواله شد و مبلغ پانصد تومان نيز اضافه مواجب
السلطنه به عمل  ميرزا نايب هايي نيز با عباس به دنبال فتح هرات و ورود نيروهاي نظامي انگليس به جنوب ايران، دولتمردان انگليسي رايزني. ق1273در 

ت مالي دولت انگليس، كه حاضر به پرداخت هاي جنگي انگليسي به بوشهر رفته، در خوزستان حكومت مستقلي با حماي آوردند و او را تشويق كردند تا با كشتي
زد و اين امر موجب رنجيدگي خاطر  باز ميرزا از قبول اين پيشنهاد سر اما عباس.  استرلينگ معادل دويست هزار تومان ايران بود، برقرار نمايدءمبلغ چهل هزار ليره
  .مقامات انگليسي شد

. ق 1287در . ميرزا نام نهاد  در بيست و يك سالگي صاحب پسري شد در بغداد كه او را، به ياد پدر، محمدميرزا عباس. ق 1276سه سال بعد از واقعة هرات، در 
ميرزا در كرند واقع در غرب ايران به حضور شاه باريافتند و مورد تفقّد  ميرزا و پسرش محمد زماني كه ناصرالدين شاه براي زيارت راهي عتبات عاليات شد، عباس

خان مشيرالدوله، وزير مختار ايران در عثماني،  ميرزا حسين.  يك شال و يك حلقه انگشتر هم به رسم هديه براي خديجه خانم چهريقي ارسال شد.واقع شدند
. يد فراهم كرد سال تبع27اش را پس از  ميرزا و خانواده  مقدمات بازگشت عباس 1295هموست كه در محرمّ . نقش به سزايي را در اين تحبيب قلوب بازي كرد

به دستور شاه، مبلغ چهار . آراء ملقّب نمود السلطنه را از او گرفته، وي را به ملك ، ناصرالدين شاه لقب نايب)1295اوايل صفر (ميرزا به تهران  روز پنجم ورود عباس
كومت خمسه به وي واگذار گرديد و به دريافت سرداري كشميري ميرزا برقرار شد؛ ح هزار و هشتصد تومان مواجب و دويست خروار غلهّ در ديوان از براي عباس

  .الحكومة پدر در زنجان شد و مبلغ هزار و پانصد تومان حقوق سالانه نيز براي او تعيين گرديد ميرزا نوزده ساله نايب پسرش محمد. و شمسة مرصع نائل آمد
آراء كه در اثر شايعات ناصر قلي خان عميدالملك، حاكم سابق  ميرزا ملك ، عباس)1295اواخر صفر (در كمتر از شش ماه پس از انتصاب به حكومت خمسه 

بار ديگر با وساطت ميرزا حسين خان .  ماه در شهر نوخا به سر برد14 به قفقاز گريخت و 1295 شعبان 17ديد، در  خطر مي خمسه، جان خود را از سوي دربار در
غرب كشور  در شوال سال بعد، اكراد نقشبنديه به رهبري شيخ عبيداللهّ شورشي در شمال.  به ايران بازگشت1296 شوال 12 مشيرالدوله سپهسالار، عباس ميرزا در

ا ام. دهد آراء تماس برقرار كردند و او را تشويق نمودند تا در آذربايجان به ايشان پيوسته، عليه شاه داعية حكومت سر ميرزا ملك به راه انداخته، با عباس
ترتيب بار ديگر به برادر ناتني خود ثابت كند كه قصد خيانت به او را  ميرزا به جاي همگامي با شورشيان ترجيح داد شاه را از اين پيشنهاد مطّلع ساخته، بدين عباس
. ق 1303در سال .). ق1297-1300(قام بود آراء به حكومت قزوين منصوب شد و مدت سه سال درين م ميرزا ملك خدمتي، عباس دو ماه بعد از اين خوش. ندارد

نشان اميرنوياني الماسي با حمايل آبي از درجة اول و يك قطعه نشان . ق 1309در سال . سال استعفاء داد وزارت تجارت به عهدة او گذارده شد اما پس از يك
 عباس ميرزا با دريافت پالتوي كشميري سردوشي الماسي 1311 رمضان 12در . ميرزا مرحمت شد آراء و پسرش محمد ميرزا ملك توماني به ترتيب به عباس امير

بعد از دو سال حكومت در گيلان، پدر و . الحكومگي پدر تعيين گرديد از درجة اول به حكومت گيلان منصوب شد و پسرش محمد ميرزا بار ديگر به سمت نايب
آراء اميرنويان در تالار برليان در كاخ گلستان به حضور شاه رسيد و مأمور شد تا در رأس هيئتي  لكميرزا م  عباس1313 رمضان 5. پسر به تهران احضار شدند

  .مبلغ سه هزار تومان نقد جهت انعامات و يك قطعه نشان قدس از درجة اول نيز به او داده شد. براي جشن تاجگذاري تزار نيكلاي دوم عازم روسيه شود



اللهّ ميرزا سرتيپ  ؛ امان)مستشار اول(آراء  ميرزا ملك تومان پسر عباس ميرزا امير محمد: اعضاي سفارت را اين چنين تعيين كردميرزا با موافقت شاه،  عباس
مستشار (يس الدوله، كنسول در تفل و محمد ابراهيم خان معاون) وابستة نظامي(؛ عبدالحسين خان مديرالملك )مترجم سفارت(؛ عليقلي خان )آجودان سفارت(قزّاق 
  ).دوم

 ذيقعده به تير طپانچة ميرزا رضا كرماني در حضرت عبدالعظيم، 17اما قتل ناصرالدين شاه در روز جمعه .  به عنوان روز حركت تعيين شد1313 ذيقعده 18شنبه 
ميرزا  ، عباس.)ق 1313-1324(مظفرالدين شاه نظر به اهميت اين سفر، به محض توشيح احكام در تبريز از سوي . اين سفر را چند روزي به تأخير انداخت

.  به مقصد روسيه ترك كردند1313 ذيحجه 8آراء اميرنويان و همراهانش حتي قبل از رسيدن شاه جديد به پايتخت و جلوسش بر تخت سلطنت، تهران را در  ملك
» آلكساندرنفسكي«ميرزا به ترتيب به دريافت نشان  زا و پسرش محمدمير در روسيه، عباس.  به تهران بازگشت1314 محرمّ 9ماه در  اين هيئت پس از يك

  .درجة اول و دوم دريافت كردند» اسلاس استان«ساير اعضاي سفارت نيز نشان . از درجة اول نايل شدند» سنت آنا«مرصع با حمايل مخصوص و نشان 
ميرزا  آراء اميرنويان صادر شد و پسرش محمد ميرزا ملك  به نام عباس1314الثّاني  ادي جم17پنج ماه پس از مأموريت روسيه، حكم وزارت عدليه و تجارت در 

قعدة همان سال، مقرّر شد كه پدر و پسر به حكومت خراسان منصوب و روانه شوند؛  در اوايل ذي. دار گرديد تومان مقام معاونت پدر در هر دو وزارتخانه را عهده امير
دواني به دوشان تپه در اطراف تهران رفته بود، سر   در حالي كه براي تماشاي اسب1314قعده   ذي12آراء مهلت نداد؛ پنجشنبه  يرزا ملكم اما دست اجل به عباس

آراء از  ملكبعد از انجام مراسم خاكسپاري، لقب . مداواي اطباي ايراني و فرنگي حاصلي نداشت و همان شب در تهران درگذشت. سفرة ناهار دچار سكتة قلبي شد
  .ميرزا داده شد تومان فرزند ارشد عباس ميرزا امير سوي شاه به محمد

آراء در ده سالي كه پس از فوت پدر در قيد حيات بود از نظر مالي با مشكلاتي مواجه شد و احتمالاً به همين دليل بود كه بر اساس سند  ميرزا ملك محمد
اي از  نيز گره. ق 1322در سال ) اراك(انتصاب به حكومت عراق عجم . لاك خود در حومة تهران را به فروش رساندهايي از ام مندرج در مقالة حاضر، قسمت

هاي آخر عمر به حدي سخت و دشوار شد كه برخي حال او را در اين ايام مبتلا به جنون  آراء در سال ميرزا ملك شرايط زندگي براي محمد. مشكلات او نگشود
  1. سالگي درگذشت و در قم در مقبرة محمد شاه قاجار در جوار پدر و پدربزرگش به خاك سپرده شد48در . ق 1324وي در . اند دانسته
  هاي سند حاضر  ويژگي

تومان به فردي صد  هايي به وسعت چهارده هزار ذرع در حومة تهران را به مبلغ هزار و چهار  زمين1319 رمضان 6آراء در  ميرزا ملك به موجب اين سند، محمد
 همين املاك را به قيمت هزار و پانصد تومان به خانمي به نام 1330 رجب 20فروشد؛ و شخص اخير نيز يازده سال بعد دقيقاً در  خان مي به نام ميرزا سيد حسين
 شهر تهران در يكصد سال قبل، از ديد اقتصادي و ترتيب، اين سند علاوه بر ارزش تاريخي به منظور تحقيق درخصوص پيشينة بدين. كند شهربانو خانم واگذار مي

  .تواند جالب باشد هاي حومة تهران در آن ايام نيز مي بردن به مسائلي همچون تورم و افزايش قيمت زمين پي
  :مشخصات ظاهري سند مندرج در مقالة حاضر به شرح زير است

متر كه از پشت وصالي شده است؛ وجود سجع مهرهاي فروشنده، خريدار و شهود   سانتي27متر و عرض   سانتي46يك برگ كاغذ نخودي رنگ به طول 
  . حكايت از اصل بودن نسخه و اهميت آن دارد

  
                                                 

  :در نگارش اين مقدمه از منابع و مĤخذ زير استفاده شد. 1
  .41-9، صص 1361آراء، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران، بابك،  آراء، شرح حال عباس ميرزا ملك عباس ميرزا ملك -
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   متن سند
د  المبادي و النّهايات آنست كه حضور بهمرسانيد حضرت مستطاب والا بندگان اجلّ ارفع امجة  الدلالات واضحة  شرعيو بعد، منظور از نگارش اين كلمات

و بعد آن حضور، با نهايت عقل و شعور، دانسته و . دارالخلافة طهران أحقت بالأمن و الأمان] ع[مطا] ع[آراء دامت شوكته در محضر شر ميرزا ملك شاهزاده محمد
جبار، مصالحة صحيحة شرعية جزمية اسلامية اثني عشريه  و المقدار بالطّوع و الرغّبه و الاختيار من دون الاكراه و الاة  الكيفي  وة بالكميفهميده عالماً عامداً عارفاً 

خان طاب  پناه خلد آشيان مير سيد يوسف خان زيد اقباله العالي خلف مرحمت و غفران نمودند با جناب مستطاب، سلالة دودمان مصطفوي آقاي ميرزا سيدحسين
  :ور متّصل به يكديگر كه حدود مجموع از قرار ذيل استثراه، همگي و تمامي مساحت چهارده هزار ذرع زمين بياض محصور و غيرمحص

   شمالاً به خيابان جديدالاحداث-
  جنوباً به اراضي ارباب جمشيد

   غرباً به خيابان جمشيدآباد -
  ]منضم[ شرقاً به اراضي خود مصالح منظم -

 لارسماً  ة حقيق. المجلس تسليم حضرت والا شد  كه تمام آن في نخود وزن مظفرالدين شاهي48در مقابل و عوض مبلغ يكهزار و چهار صد تومان وجه رايج 
عارجاً ما عرج ولو بلغ الي اضعاف العوض صعوداً و نزولاً از طرفين دانسته و [...] للقباله و اسقاط كافه خيارات محتمله متصور حتي خيار الغبن والغبن في الغبن 

و حضرت والا ملتزم به التزام شرعي شدند در صورتي كه از حال .  به عمل آمد و در ضمن عقد خارج و لازم شدفهميده به معني خيار و اثر خيار و اثر اسقاط خيار
تحرير لغايت پنجاه سال كشف فسادي در صلح مزبور شود و يا مورد صلح كلاً ام بعضاً عيناً ام منفعه مستحقاً للغير برآيد و به درجة ثبوت شرعي برسد، علاوه از 

  .و صيغه به تمام مراتب مرقومه بالعربيه و الفارسيه جاري و واقع گرديد.  عهدة غرامات و خسارات وارده بر جناب متصالح معظّم برآيدرد عوض از
پس گرديد تمامي مواد صلح مرقوم ملك طلق و حقّ صدق جناب مستطاب متصالح مرقوم و له التّصرفّ فيها كتصرفّ الملاك في املاكهم و ذوي الحقوق في 

  .1319حقوقهم كيف شاء و متي اراد و كان ذلك في شهر رمضان 
بسم اللهّ الرّحمن الرحّيم، وقع الصلح القطعي عن تمام الارض المرقوم بحدودها الاربعه و قبض تمام العوض و الاسقاط و الالتزام من سطر الباقي في :] حاشيه [-

  مهدي بن هادي. 1319السادس من شهر رمضان 
خان متصالح متن تمامي مورد صلح   از تحرير في الهامش آنكه مصالحة صحيحة شرعية جزمية مليّه نمود جناب مستطاب مير سيد حسينغرض:] حاشيه [-

متن را با سركار عليا مخدرة محترمه شهربانو خانم صبية مرحوم مغفور كربلايي نادعلي عليه الرحّمه در مقابل يكهزار و پانصد تومان وجه رايج مقبوض 
و اسقاط كافه خيارات از طرفين شد و جناب مصالح در هامش ملتزم گرديد كه چنانچه تا پنجاه سال كشف فسادي شود منتسب به ايشان، از [...] المجلس  يف

  .عبده حسين الحسيني. 1330و صيغه جاري شد به تاريخ بيستم شهر رجب . عهده برآيد
. 1330لح المرقوم في الهامش العوض و الاقساط و الالتزام من سطر فيه الباقي في العشرين من شهر رجب بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم، وقع الص:] حاشيه [-

  .مهدي بن هادي
  :]سجع مهرهاي روي سند [-
  آراء  ملك-
  1307 مهدي بن هادي -
  1317 مهدي بن هادي -
  1314 عبده حسين الحسيني -
  :]ظهر سند [-

  58ثبت شد نمرة 
  :]ندسجع مهرهاي پشت س [-
   آقا بزرگ-

 آراء  ملك-


